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وزیر نفت تراز؛
تخصص، تجربه و توان عبور از بحران

در شــرایطی کــه صنعت نفت ایــران در کانــون فشــارهای اقتصادی و 
محدودیت های فزاینده بین المللی قرار دارد، تغییر در رأس وزارت نفت را 
نمی توان صرفا یک جابه جایی اداری تلقی کرد. دولت به هر دلیل تصمیم به تغییر 
مدیریت این وزارتخانه راهبردی گرفته اســت؛ تصمیمی که در وضعیت حساس 
کنونی، ضرورت دقت در انتخاب جانشــین را دوچنــدان می کند. اکنون مهم ترین 
مســئله آن اســت که برای مدیریت یکی از پیچیده ترین بخش های اقتصاد کشور، 
انتخابی مبتنی بر تخصص، تجربه و شناخت واقعی از صنعت نفت صورت گیرد؛ 
زیرا تحمیل هزینه های ناشــی از آزمون  و خطای مدیریتی، به ویژه در حوزه تولید و 
صادرات، می تواند پیامدهایی فراتر از مجموعه وزارت نفت به همراه داشته باشد.

صادرات و فروش نفت؛ مأموریتی فراتر از تولید
در اقتصاد ایران، تولید نفت زمانی به دستاوردی مؤثر تبدیل می شود که امکان 
عرضه، فــروش و بهره برداری از درآمدهای حاصل از آن نیز فراهم باشــد. از این 
منظر، صادرات نفت فقط یک فعالیت بازرگانی نیســت، بلکه بخشــی از سازوکار 
تأمین منابع ارزی، پشــتیبانی از بودجه عمومی و حفظ توان اقتصادی کشــور در 
مواجهه با فشــارهای خارجی اســت. مدیریت این حوزه به شــناخت هم زمان از 
ظرفیت های تولیدی، شرایط بازار جهانی، روندهای قیمت گذاری، محدودیت های 
حمل ونقــل دریایی و پیچیدگی های تجــارت بین المللی نیــاز دارد؛ مجموعه ای 
از مؤلفه هــا که تصمیم گیری درباره آنها بدون تجربه عملی و اشــراف تخصصی، 
دشوار و پرهزینه خواهد بود. وزیر آینده نفت باید بتواند میان ضرورت حفظ ظرفیت 
تولید و الزامات استمرار صادرات، ارتباطی پایدار برقرار کند. حفظ بازارهای موجود، 
ارزیابی تحولات عرضه و تقاضا، مدیریت ریســک های تجــاری و هماهنگی میان 
بخش های تولید، بازاریابی، فروش و حمل ونقل، از جمله مســئولیت هایی اســت 
که در شــرایط محدودیت های بین المللی اهمیت بیشــتری پیدا می کند. در چنین 
فضایی، شناخت معادلات بازار نفت و برخورداری از سابقه اجرایی مرتبط، امتیازی 
حاشــیه ای نیســت، بلکه یکی از پایه های اصلی مدیریت موفق این وزارتخانه به 

شمار می رود.

وزیری که صنعت نفت را از نزدیک بشناسد
صنعت نفت مجموعه ای گســترده و به شــدت تخصصی اســت که عملکرد 
اجزای آن به یکدیگر وابستگی مســتقیم دارد. تصمیم گیری درباره تولید، توسعه 
میدان ها، نگهداشت تأسیسات، تأمین تجهیزات و تخصیص منابع مالی، همگی بر 
توان صادراتی کشــور اثر می گذارند. وزیر نفت باید ضمن برخورداری از نگاه کلان 
و قدرت راهبری، شناخت دقیقی از ســازوکار شرکت های اصلی، محدودیت های 
عملیاتی و ظرفیت های فنی و اقتصادی صنعت داشــته باشــد. این شناخت، به 
تشخیص سریع تر اولویت ها و اتخاذ تصمیم هایی متناسب با واقعیت های اجرایی 

کمک می کند. 
یادداشت کامل را در سایت شرق بخوانید

یادداشت

اقتصاداقتصاد

امیررضا انگجی: یکی از بنیادی ترین پرســش های اقتصاد کلان این اســت که چرا ثبات 
قیمت ها باید یکی از اهداف اصلی سیاســت گذاری پولی باشد. در نگاه متعارف، تورم 
پدیده ای نامطلوب تلقی می شــود؛ زیرا قدرت خرید پول را کاهش می دهد، محاسبات 
اقتصادی را دشــوار می کند و می تواند به توزیع مجدد درآمــد و ثروت میان گروه های 
مختلــف جامعه منجر شــود. بااین حال، از منظــر نظریات اقتصادی، این اســتدلال ها 
به تنهایی برای اثبات اینکه تثبیت کامل قیمت ها سیاستی بهینه است، کفایت نمی کنند. 
مســئله اساسی آن اســت که آیا می توان نشان داد نوســانات تورم، حتی در اقتصادی 
متشــکل از خانوارها و بنگاه های عقلایی، موجب کاهش رفاه اجتماعی می شوند و اگر 
چنین اســت، این کاهش رفاه دقیقا از چه سازوکاری ناشی می شود؟ نوبل اقتصاد سال 
۲۰۲۶، بعد از سال ها مجددا به رشته اقتصاد کلان بازگشت. این بار رابرت هال که او را 
با نظریه مصرف هال می شناسیم، به همراه مایکل وودفورد که یک اقتصاددان نوکینزی 
اســت، به صورت مشــترک برنده جایزه نوبل اقتصاد امسال شــدند. هر دو اقتصاددان 
نقش و ســهم قابل توجهی در پیشبرد فهم ما از بنیان های خرد اقتصاد کلان داشته اند 
و همین طور یافته های آنها دارای کاربردهای عملی بســیاری در سیاســت گذاری کلان 
اقتصادی اســت. در گزارش حاضر بیشتر به بررســی نظریه وودفورد خواهیم پرداخت 
که به توســعه بنیان های خرد اقتصاد کلان پرداخته است. مایکل وودفورد، دیگر برنده 
نوبل اقتصــاد ۲۰۲۶، در مقاله «تثبیت تــورم و رفاه اقتصادی» کــه در ژانویه ۲۰۰۱ در 
NBER منتشر شــد، تلاش می کند پاسخی نظری و مبتنی بر مبانی اقتصاد خرد به این 
پرســش ارائه کند. اهمیت پژوهش او در این اســت که به جای فرض کردن مطلوبیت 
ثبات قیمت ها، می کوشد آن را از رفتار بهینه خانوارها، تصمیمات قیمت گذاری بنگاه ها 

و ساختار اقتصاد استخراج کند.

چرا تغییرات قیمت و تورم می تواند رفاه را کاهش دهند؟
نقطه آغاز تحلیل وودفورد، اقتصادی است که در آن بنگاه ها محصولات متمایز تولید 
می کنند و از درجاتــی از قدرت انحصاری برخوردارند. در چنین اقتصادی، برخلاف بازار 
رقابت کامل، هر بنگاه می تواند قیمت محصول خود را تعیین کند، اما با محدودیت هایی 
در تعدیل قیمت مواجه اســت. این محدودیت ها که در ادبیــات اقتصاد کلان با عنوان 
چسبندگی اســمی قیمت ها شناخته می شوند، موجب می شــوند همه بنگاه ها نتوانند 
قیمت محصولات خود را هم زمان و به یک اندازه تغییر دهند. برای مثال، ممکن اســت 
یک بنگاه بتواند در ابتدای ســال قیمت محصول خود را افزایش دهد، درحالی که بنگاه 

دیگری تا چند ماه بعد، امکان تغییر قیمت نداشــته باشد. در نتیجه، حتی اگر اقتصاد با 
یک شوک پولی یکسان مواجه شــود، واکنش قیمت ها در بخش های مختلف متفاوت 
خواهد بود. اهمیت این مســئله زمانی آشکار می شــود که توجه کنیم مصرف کنندگان 
هنگام تصمیم گیری درباره خرید کالاها، فقط به سطح عمومی قیمت ها توجه نمی کنند، 
بلکه قیمت نســبی کالاهای مختلف نیز بر انتخاب آنهــا تأثیر می گذارد. فرض کنیم دو 
بنگاه، کالاهایی نســبتا جانشــین تولید می کنند و در ابتدا قیمت محصولات آنها یکسان 
اســت. اگر ســطح عمومی قیمت ها افزایش یابد  اما یکی از بنگاه ها نتواند قیمت خود 
را تعدیــل کند، محصول آن در مقایســه با محصــول بنگاه دیگر ارزان تر خواهد شــد. 
مصرف کننــدگان در واکنش به این تغییر قیمت نســبی، تقاضای بیشــتری برای کالای 
ارزان تــر ایجاد می کننــد. در نتیجه، بنگاهی که قیمت خود را تغییر نداده اســت، ناچار 
می شــود تولید بیشتری انجام دهد، درحالی که بنگاه دیگر ممکن است با کاهش تقاضا 
مواجه شــود. این جابه جایی تولید الزاما ناشــی از تغییر فناوری، بهره وری یا ترجیحات 
واقعی مصرف کنندگان نیســت، بلکه صرفا محصول ناهماهنگی در تعدیل قیمت های 
اسمی است. از منظر اقتصاد رفاه، چنین وضعیتی می تواند به تخصیص ناکارآمد منابع 
منجر شود. در یک اقتصاد کارآمد، میزان تولید بنگاه ها باید با توجه به هزینه نهایی تولید، 
فناوری و مطلوبیت مصرف کنندگان تعیین شــود. اما هنگامی که قیمت های نســبی به 
دلیل چسبندگی اسمی دچار انحراف می شوند، منابع تولیدی ممکن است به بنگاه هایی 
منتقل شوند که از نظر فناوری یا هزینه تولید، مناسب ترین محل استفاده از آنها نیستند. 
بنابرایــن، حتی اگر مجموع تولید اقتصاد تغییر چندانی نکند، ترکیب تولید میان بنگاه ها 
می تواند ناکارآمد شود. یکی از مهم ترین دســتاوردهای نظری وودفورد، تأکید بر همین 
هزینه رفاهی نوسانات تورم است؛ هزینه ای که صرفا به کاهش قدرت خرید پول محدود 
نمی شــود، بلکــه از اختلال در نظام قیمت های نســبی و تخصیص منابع سرچشــمه 
می گیرد. این اســتدلال تفاوت مهمی بــا دیدگاه هایی دارد که هزینه تــورم را عمدتا در 
کاهش ارزش مانده های حقیقی پول یا افزایش هزینه نگهداری نقدینگی جســت وجو 
می کنند. در چارچوب وودفورد، حتی اگر بتوان بســیاری از هزینه های سنتی تورم را کنار 
گذاشــت، همچنان ممکن است بی ثباتی قیمت های نســبی به دلیل چسبندگی اسمی 
قیمت، زیان رفاهی ایجاد کند. نکته اساسی آن است که تورم به خودی خود و مستقل از 
ساختار اقتصاد، لزوما منشأ این نوع ناکارایی نیست، بلکه تعامل تورم با ناهم زمانی تغییر 
قیمت هاســت که موجب اختلال در تخصیص منابع می شــود. از همین رو، آثار رفاهی 

تورم به شکل دقیق سازوکار قیمت گذاری بنگاه ها وابسته است.

مدل نظری و تابع زیان سیاست پولی
وودفورد برای بررســی این مســئله، از چارچوب اقتصاد کلان کینزی جدید اســتفاده 
می کند؛ چارچوبی که رفتار خانوارها و بنگاه ها را بر مبنای بهینه سازی بین دوره ای توضیح 
می دهــد. خانوارها درباره مصرف و عرضه نیروی کار تصمیم می گیرند و مطلوبیت آنها 
معمــولا با مصرف رابطه مثبت و با میزان کار رابطــه منفی دارد. بنگاه ها نیز با توجه به 
تقاضای محصولات خود، هزینه تولید و محدودیت های تعدیل قیمت، تصمیمات تولید 
و قیمت گذاری اتخاذ می کنند. در چنین محیطی، سیاست پولی از طریق تأثیر بر تقاضای 
کل، نــرخ بهره واقعی و شــرایط قیمت گذاری، بر تعادل اقتصاد اثــر می گذارد. از طرفی 
سیاســت گذار باید میان دو نوع انحراف تمایز قائل شــود: نخست، انحراف تورم از مقدار 
مطلوب و دوم، فاصله تولید واقعی از سطحی که با معیار مناسب رفاهی سازگار است. 
برخلاف رویکردهای ســنتی، وزن ایــن دو هدف در تحلیل مبتنی بر رفــاه، صرفا بازتاب 
ترجیحات شــخصی رئیس بانک مرکزی نیســت، بلکه به پارامترهای ساختاری اقتصاد 
وابسته است. برای مثال، میزان چسبندگی قیمت ها، حساسیت تقاضای مصرف کنندگان 
به قیمت های نسبی و ساختار ترجیحات خانوارها می توانند بر هزینه رفاهی تورم و شکاف 
تولید تأثیر بگذارند. هرچه تغییرات قیمت های نســبی موجب جابه جایی شدیدتر تقاضا 
میان بنگاه ها شــود، پراکندگی قیمت ها می تواند هزینه بیشتری برای اقتصاد ایجاد کند. 
از سوی دیگر، هرچه نوسانات تولید مســتلزم تغییرات پرهزینه تری در عرضه نیروی کار 
یا مصرف خانوارها باشــد، تثبیت شکاف تولید اهمیت بیشتری پیدا می کند. بنابراین، وزن 
نســبی اهداف سیاست پولی باید با توجه به ویژگی های ساختاری اقتصاد تعیین شود، نه 
صرفا بر مبنای یک قاعده ثابت و مستقل از شرایط اقتصادی. یکی دیگر از عناصر اساسی 
مدل، تمایز میان تولید واقعی و تولید طبیعی یا کارای اقتصاد است. تولید واقعی، مقداری 
اســت که در حضور چسبندگی قیمت ها و سیاســت پولی تحقق می یابد. تولید طبیعی 
معمولا به ســطح تولیدی اشــاره دارد که در صورت انعطاف پذیری قیمت ها و با حفظ 
ســایر ویژگی های اقتصاد حاصل می شــود. بااین حال، تولید طبیعی الزاما با تولید کارای 
اجتماعی برابر نیســت؛ زیرا حتی در غیاب چســبندگی قیمت ها نیز ممکن است قدرت 
انحصاری بنگاه ها، مالیات ها یا سایر اعوجاج ها موجب شوند تولید کمتر از سطح مطلوب 
اجتماعی باشــد. این تمایز برای فهم یکی از مهم ترین نتایج مقاله اهمیت اساسی دارد: 
وجود ناکارایی در سطح تولید، لزوما به این معنا نیست که سیاست پولی باید با ایجاد تورم 

بیشتر برای افزایش تولید تلاش کند.

آیا تثبیت کامل قیمت ها سیاستی بهینه است؟
یکــی از نتایج محوری پژوهش وودفورد آن اســت که تحت مجموعه ای از شــرایط 
مشخص، تثبیت کامل سطح قیمت ها می تواند سیاستی بهینه باشد. منظور از تثبیت کامل 
سطح قیمت ها این است که سطح عمومی قیمت ها در طول زمان تغییر نکند و نرخ تورم 
برابر صفر باشد. این نتیجه از آن رو اهمیت دارد که نشان می دهد در برخی ساختارهای 
اقتصادی، بانک مرکزی می تواند با حذف نوسانات قیمت ها، یکی از منابع اصلی ناکارایی 
تخصیصی را از میان ببرد. هنگامی که قیمت ها ثابت باقی می مانند، بنگاه هایی که امکان 
تغییر قیمت ندارند، صرفا به دلیل افزایش یا کاهش سطح عمومی قیمت ها با تغییرات 
نامطلوب در قیمت نســبی محصولات خود مواجه نمی شوند. بااین حال، نتیجه فوق به 
معنای آن نیســت که وودفورد تثبیت کامل ســطح قیمت ها را در همه شرایط اقتصادی 
توصیه می کند. برعکس، یکی از اهداف اصلی مقاله، شناســایی شــرایطی است که در 
آنها این سیاست بهینه اســت و همچنین توضیح موقعیت هایی است که در آنها تثبیت 
کامل قیمت ها دیگر بهترین انتخاب محسوب نمی شود. به بیان دقیق تر، مطلوبیت ثبات 
قیمت ها نتیجه ای مشــروط به ویژگی های مدل است. اگر ساختار قیمت گذاری پیچیده تر 
باشد، شــوک ها آثار نامتقارن بر بخش های مختلف اقتصاد داشته باشند یا اعوجاج های 
دیگری در اقتصاد وجود داشــته باشد، ممکن است سیاست پولی بهینه مستلزم پذیرش 

مقداری تغییر در سطح قیمت ها باشد.
گزارش کامل را در سایت شرق بخوانید

حسین قادری آزاد

نوبل ۲۰۲۶ اقتصاد به مایکل وودفورد و رابرت هال و رشته اقتصاد کلان رسید

شاهکار ثبات پولی
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